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روزی نیست که انسان بر سر دو راهی 
قرار نگیرد. گاه برای انسان مشخص است 
که کدام راه حــق و صواب بوده و خیر او 
در آن اســت؛ ولی در بســیاری از مواقع 
انتخاب درست ترین  مردم  توده های  برای 
و بهترین راه و شــیوه دشوار است؛ چرا 
که شناختی نســبت به همه ابعاد مسئله 
ندارند؛ چه رسد که بتوانند به لوازم و تبعات 
انتخاب و عمل خود آگاه باشند و خیر خود 

را بشناسند.
پرسش این مطلب این است که در زمانی 
که در سر دو راهی قرار گرفتیم، کدام راه را 
انتخاب کنیم تا بهترین و درست ترین کار 
این  پاسخ  این مطلب  نویسنده در  باشد؟ 
پرســش را با استفاده از رهنمودی از امام 

موسی کاظم)ع( تشریح کرده است.
***

دو راهی های سرنوشت
زندگی انسان در دنیا همواره در مدار حق و 
باطل و  خیر و شر می گردد؛ چرا که نظام هستی 
به گونه ای شــکل گرفته که انســان به عنوان 
موجودی مختار، بتواند با انتخاب خود مسیرش 
را در میــان حق و باطل و خیر و شــر انتخاب 
کند. بر اســاس همین نظام احسن الهی، سنت 

 نقد روایتی مشهور ، بی سند
و منسوب به امام حسین)ع(

جمله  ای به نام امام حســین)ع( معروف شده که: »انَّ الحَْیاهًَْ 
عَقیدَهًٌْ وَ جِهاد« که در هیچ مدرکی از مدارك اســامی چنین 

جمله  ای از آن حضرت نقل نشده است، بنابراين سند ندارد.
اگر واقعاً کســی- سند معتبری برای- اين جمله پیدا کرد ، 
مــن قول می  دهم که  بالای همیــن منبر بیايم و بگويم که من 
 اشــتباه کردم. ما بايد مســتند حرف بزنیم، نه همین طور غیر 

مستند يك چیزی را بگويیم.
- از طرفی- اين جمله  معنايش هم درست نیست و با منطق 

امام حسین جور در نمی  آيد. 
منطق اسام اين نیست که زندگی اين است که انسان يك 

عقیده  ای داشته باشد و در راه عقیده اش جهاد کند. 
در اســام صحبت »عقیده« نیست، صحبت »حق« است. 
زندگی اين است که انسان حق را پیدا کند و در راه حق جهاد 

کند. 
اين مســئله کــه در راه عقیده بايد جهاد کــرد، يك فکر 
فرنگی)غربی( اســت که بعدها در میان مسلمین به صورت اين 

شعر آمده است:
هًْ وَ جِهادٌ قفِْ دونَ رَأيْكَِ فیِ الحَْیاهًْ مُجاهِداً انَّ الحَْیاهًْ عَقیدَْ

  ... اگر کســی از جنبه حماسی، شیفته اين روايت بی سند 
»إنَِّ الحَْیاهًْْ عَقیدَهًٌْ وَ جِهاد« است بايد به او گفت: امام حسین )ع( 

جمله هايی صد درجه بالاتر از اين جمله دارد.
آيا »إنَِّ الحَْیاهًْْ عَقیدَهًٌْ وَ جِهاد« بالاتر است يا اين جمله امام 
« )مرگ با عزت  حسین)ع(:»مَوْتٌ فی عِزٍّ خَیْرٌ مِنْ حیاهًْ فی ذُلٍّ

بهتر از زندگی در ذلت است( کدام يك بهتر است؟
آيا اين جمله بهتر است يا جمله روز عاشورای امام حسین)ع( 

که فرمود:
المَْوْتُ اوْلی  مِنْ رُکوبِ العْارِ وَ العْارُ اوْلی  مِنْ دُخولِ النّارِ)مرگ 
از ننگ ذلت و پستی بهتر، و ننگ و عار از داخل شدن در آتش 

شايسته تر است(
  آيا اين جمله بالاتر است يا همان جمله ديگر روز عاشورای 

امام حسین )ع( که فرمود:
ــلَّه وَ  عِیِّ قَدْ رَکَزَ بیَْنَ اثنَْتَیْنِ بیَْنَ السِّ عِیَّ ابنَْ الدَّ الا وَ انَّ الدَّ
لهًُْ، يأَْبیَ الله ذلكَِ لنَا وَ رَسولهُُ وَ المُْؤْمِنونَ  ا الذِّ لهًَّْ وَ هَیْهاتَ مِنَّ الذِّ
وَ حُجورٌ طابـَـتْ وَ طَهُرَتْ...)اين فرومايه، فرزند فرومايه، مرا در 
دو راهی شمشــیر و ذلتّ قرار داده است و هیهات که ما زير بار 
ذلتّ برويــم؛ زيرا خدا و پیامبرش و مؤمنان از اينکه ما ذلتّ را 
بپذيريم ابا دارند و دامن های پاك مادران و مغزهای با غیرت و 
نفوس با شرافت پدران روا نمی دارد که اطاعت افراد لئیم و پست 

را بر قتلگاه کرام و نیك منشان، مقدم بداريم.(
آيا آن جمله بالاتر است يا جمله  ای که در خطبه  اش فرمود: 
ناً عَلی لقِاءِ الله نفَْسَــهُ فَلیَْرْحَلْ  مَنْ کانَ باذِلًا فینا مُهْجَتَهُ وَ مُوَطِّ
مَعَنا فَانیّ راحِلٌ مُصْبِحاً انْ شــاءَ الُله تعَالی )هرکس می خواهد 
جــان خود را در راه مــا بذل کند و خود را برای ماقات با خدا 

آماده کرده است، با ما کوچ کند( و ده ها جمله ديگر؟
ما که در فقر شعار نیستیم. اگر ما مردمی بوديم که در فقر 
اين جور شعارها بوديم، يعنی شعارهای زنده حماسی نداشتیم، 
اگر می  گفتند جمله  ای از امام حسین است می  گفتیم حال که 
ما از خودمان چیزی نداريم، يك جمله ديگر را- العیاذ بالله- به 

نام امام حسین می  گويیم. ما هیچ دچار فقر شعار نیستیم. 
آن قدر از خود امام حسین، از پدر امام حسین، از برادر امام 
حســین، از مادر امام حسین، از فرزندان امام حسین شعارهای 

زنده داريم که دنیا بايد بیايد از ما قرض کند. 
ما چرا برويم شــعار مردم، آن هم شــعار نادرســت مردم را 

قرض کنیم؟! 
* مجموعه آثار استاد شهید مطهری )انسان کامل(، ج 23 
صص: 246-245-244- با تلخیص و ویرایش

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

بیان عیب کالا هنگام فروش 
س( آیا فروشنده هنگام فروش کالا باید عیب آن را بگوید؟

ج( اگر قصد فريب نداشته باشد، گفتن عیب واجب نیست ولی 
نبايد عیب آن را مخفی کند يا اگر از او ســؤال شد، دروغ بگويد. 
البته اگر خريدار پس از خريد بفهمد که کالا معیوب است، می تواند 

معامله را فسخ کند يا تفاوت قیمت را از فروشنده بگیرد.

روش محاسبه خمس مواد مصرفی 
س( خمس مواد مصرفی که سر سال خمسی در منزل 
باقی مانده مثل برنج، روغن، چای، قند، مواد شوینده و... 

چگونه محاسبه می شود؟
ج( اگــر از مــوادی اســت که تهیــه آن به صــورت فله و 
غیربسته بندی ممکن است )مانند حبوبات، گوشت(، بايد خمس 
مقدار باقی مانده محاسبه شود و اگر تهیه آن به صورت بسته بندی 
اســت و به مقدار نیاز خريداری شده، بسته ای که مقداری از آن 

مصرف شده است، خمس ندارد.

استطاعت زن شیرده برای حج 
س( اگر زنی که به نوزاد خود شیر می دهد، مستطیع 
شود و رفتن او به سفر حج برای کودک شیرخوارش ضرر 

داشته باشد، آیا می تواند به حج نرود؟
ج( اگر ضرر به گونه ای باشد که شیردهنده بايد در کنار کودك 
باقی بماند يا به نحوی باشد که خود شیردهنده با رفتن به سفر 

حج، دچار عسر و حرج شود؛ حج بر او واجب نیست.

وسائل جامانده از میهمان 
س( میهمان، وسیله ای در خانه ما جا گذاشت و با اینکه 
قرار شــد بیاید و آن را ببرد ولی مدت ها گذشت و نیامد، 
الان هم هیچ دسترســی به او نیست، در حال حاضر چه 

تکلیفی داریم؟
ج( اگر از دسترسی به مالك آن مأيوس هستید، می توانید خود 

مال يا پول آن را از طرف مالك به فقیر صدقه دهید.

 باقی ماندن وکالت
در صورت بطلان صیغه طلاق 

س( اگر صیغه طلاق جاری شــده توسط وکیل )به هر 
دلیل( باطل باشد، آیا لازم است که وکیل برای اجرای مجدد 

صیغه، از زوج وکالت بگیرد؟
ج( وکالت مجدد لازم نیست.

واگذاری کار توسط اجیر به دیگران 
س( برای انجام نقاشی ساختمان، اجیر شدم و اجرت را 
دریافت کردم ، سپس انجام آن را با اجرت کمتر به دیگری 

واگذار کردم، آیا این واگذاری جایز بوده است؟
ج( جايز نیست، مگر آنکه اولا، کارفرما شرط نکرده باشد که 
کار توسط شما انجام شود، ثانیا، مقداری از کار را انجام داده باشید 
تا بتوانید به قیمت کمتر به ديگری واگذار کنید؛ به طور کلی بدون 

انجام بخشی از کار، فقط به قیمت قرارداد قابل واگذاری است.
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پرسش و پاسخ

نامه کوفیان به امام حسین)ع( 
و دعوت او به قیام

شیعیان در منزل سلیمان ابن صرد خزاعی گرد آمدند، از هاکت 
معاويه سخن گفتیم و خدا را بر آن حمد نموديم. سلیمان به ما گفت: 
به راســتی که معاويه به هاکت رسید و حسین)ع( از بیعت با آنان 
خودداری کرده است و به سمت مکه رهسپار شده است. شما شیعیان 
او شیعیان پدر او هستید. اگر در خود می بینید که او را ياری دهید 
و با دشــمنانش نبرد کنید برايش نامه بنويسید، و اگر بیم داريد که 
سست و پراکنده شويد، او را نسبت به خود امیدوار مسازيد. گفتند: 
هرگز! بلکه با دشــمنانش نبرد می کنیم و جان خود را در راهش فدا 

می کنیم؟! آن گاه به امام حسین)ع( نامه نوشتند.)1(
____________

1- تاريخ طبری، ج5، ص352

 سنخیت و تضاد
علت اساسی جذب و دفع

قســمت عمده ای از دوســتی ها و رفاقت ها، و يا دشــمنی ها و 
کینه توزی ها، همه مظاهری از جذب و دفع انسانی است. اين جذب 
و دفع ها براساس سنخیت و مشابهت و يا ضديت و منافرت پی ريزی 
شده است، و در حقیقت علت اساسی جذب و دفع را بايد در سنخیت 
و تضاد جست وجو کرد، همچنان که از نظر بحث های فلسفی مسلم 

است که: »السنخیهًْ علهًْ الانضمام«.)1(
____________

1- جاذبه و دافعه علی)ع(، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص19

چگونگی رسیدن خیر دنیا و آخرت به انسان
قال الحسین)ع(: »من رزقه الله صدق اللهجه و حسن الخلق 

و عفاف فرج و بطن، خصه الله تعالی بخیری الدنیا و الاخرهًْ«.
امام حســین)ع( فرمود: خدای متعال به هرکس زبان راست و 
راستگويی، و حسن خلق و نیکوخويی، و عفت و پاکدامنی، و طهارت 
شکم و حال خوری را روزی گرداند، خیر دنیا و آخرت را مخصوص 

او کرده و به وی عطا فرموده است.)1(
____________

1- فرهنگ جامع امام حسین)ع(، علی مؤيدی، ص810

عوامل هلاکت و نابودی جوامع )2(
پرسش:

از منظــر آموزه های وحیانی قرآن کریم، چه عوامل و اســبابی 
موجبات هلاکت و نابودی اقوام، حکومتها و امت ها را فراهم می آورد؟

پاسخ:
در بخش نخســت پاسخ به اين ســؤال به دو عامل از چهار عامل عمده 
هاکت و نابودی جوامع شامل: 1- ظلم و بی عدالتی 2- فسق و فجور و فساد 

اخاق اشاره کرديم. اينك در بخش پايانی دنباله مطلب را پی می گیريم:
3- تفرقه و تشتت

عامل سوم هاکت و نابودی اقوام و حکومتها از منظر قرآن تفرقه و تشتت 
است. يعنی دسته دسته شدن،  فرقه فرقه شدن، دو قبیله شدن، هر دسته ای 
يك فکری، عقیده ای و مسلکی داشتن، هر دسته ای در گوشه ای يك کشور 
تشکیل دادن. نقطه مقابل تفرق و تشتت اتحاد و وحدت از مسائلی است که 
قرآن روی آن خیلی تکیه می کند. زيرا اسام دين وحدت و اتفاق است. »از 
خدا و رسولش اطاعت کنید و با هم نزاع و مخاصمه نکنید که سست شويد 
و هیبت و وجهه شــما از بین می رود )انفال- 46( و همانند کسانی نباشید 
که پس از آمدن دلايل روشــن برای ايشان، پراکنده شدند و اختاف کردند 
)آل عمران - 105( و همگی به رشــته الهی درآويزيد و پراکنده نشــويد، و 
نعمت خدا را برخود ياد کنید که دشمن يکديگر بوديد، پس او میان دلهای 

شما الفت داد )آل عمران- 103(
آری يك جمعیتی که وحدت و اتحاد نداشــته باشــد و اختاف، تضاد و 
تفرقه در میان آنها حاکم باشــد بنیان های آن سست و شکننده است. امام 
علی)ع( در وصیت نامه خود که مجموعاً بیست ماده است در يکی از آنها به 
موضوع وحدت و اتفاق نظر تأکید می فرمايد. در اين زمینه هم از داخل جهان 
اســام برخی عوامل تأثیرگذار بوده و هم عوامل خارجی و نقش استعمار و 
مسیحیت دخیل می باشد. در جنگ های صلیبی دويست سال مسلمانان با 
مسیحیان جنگیدند و آخرش مسیحیان شکست خوردند و بعد شروع کردند 
به نیرنگ زدن و از داخل تفرقه ايجاد کردن که محققین امروزه به اين مطلب 
پی برده اند که بسیاری از حوادثی که در دنیای اسام بعد از جنگ های صلیبی 
رخ داده بــه تحريك همان صلیبی ها بوده که وقتی از مواجهه مســتقیم و 
رويارويی با مسلمانان مأيوس شدند با راهبرد ايجاد اختاف و تفرقه در درون 
مسلمانان و با شعارهای مختلف قبیله ای، نژادی، فرهنگی و فرقه ای و حزبی 
و... »فرق تسد« تفرقه بینداز و حکومت کن کشورهای مسلمان را در نقطه 

مقابل هم قرار داده اند!
4- ترک امر به معروف و نهی از منکر

شــکی نیست که امر به معروف و نهی از منکر يکی از عوامل پیشرفت و 
تکامل و تعالی جوامع انسانی اســت و در نقطه مقابل آن ترك اين فريضه 
اجتماعی کارآمــد، عامل فنا، هاکت و اضمحال و انحطاط جوامع خواهد 
شــد. قرآن کريم در اين زمینه می فرمايد: چرا در میان اين امت های هاك 
شــده يك عده امر به معروف و ناهی از منکر نبودند که با فســادها مبارزه 
کنند تا کار به هاکت و نابودی نکشــد؟! يا درجای ديگر می فرمايد: شــما 
مسلمانان وظیفه شــناس بهترين گروهی هستید که برای خدمت به مردم 
آفريده شده اند، چون امر به معروف و نهی از منکر می کنید و خدا را باور داريد 
)آل عمران- 110( »از میان شما بايد گروهی باشند که به نیکی فرمان دهند 
و از کار ناشايسته باز دارند )آل عمران- 104( بنابراين وقتی در يك جامعه ای 
اين فريضه کاربردی و راهبردی مورد غفلت و ترك واقع شود آن جامعه در 
روند انحطاطی و سقوط خود سرعت گرفته و در نهايت فروپاشی، اضمحال 

و هاکت خود را به همراه خواهد داشت.
جایگاه عوامل چهارگانه

از اين عوامل چهارگانه، عامل اخاق نقش اساســی و کلیدی دارد، زيرا 
بنیان های يك جامعه و استحکام مناسبات اجتماعی آن را تشکیل می دهد 
که به طور طبیعی فاســد شدن اخاق در يك جامعه به فاسد شدن تمامی 
اجزای تشکیل دهنده آن منجر خواهد شد. عامل ديگر عدالت اجتماعی است 
که در واقع فرمول تشکیل دهنده روابط اجتماعی سالم و پايدار می باشد. در 
صورت فقدان عدالت اجتماعی و گســترش ظلم و ســتم،  اختاف، تضاد و 
شکاف های اجتماعی و طبقاتی در جامعه شکل می گیرد و در نهايت چنین 
جامعه ای رو به هاکت و نابودی خواهد رفت و بالاخره امر به معروف و نهی 
از منکر است که جوامع انسانی را در مسیر رشد و تعالی قرار داده و کمالات 
فــردی و اجتماعی را در جامعه به ارمغان خواهد آورد و ترك آن حاکمیت 
اشرار و فاسدين را در جامعه تقويت می کند که سرانجام منجر به هاکت و 

نابودی خواهد شد.

خداونــد در آیاتــی چند بیان 
کرده است که بسیاری از مردم 
گرفتار هواهای نفسانی هستند 
و حتی اگــر آن را خدا و معبود 
خود نگیرند، ولی تحت تاثیر آن 
تکرار  و  گناه ها  می کنند.  عمل 
آن نفس آدمــی را دچار زنگار 
می کند و نمی تواند آینه ای باشد 

که حقایق هستی را بتاباند.

نفس انســانی اگر با تقوای 
الهی تزکیه و پاک شود از این 
توان برخوردار خواهد شد که 
معرفت و علم حضوری یافته و 
قدرت جدا  سازی حق از باطل 
را به دست آورد. لذا شبهات 
و فتنه ها دیگر نمی تواند مانع 

دید و تشخیص او شود.

خداوند بر اساس سنت ابتلاء هر دم آدمی را بر سر دو راهی قرار 
می دهد و بر آن اســت تا خود انسان با توجه به الهامات تقوایی 
و فجوری خودش میان دو راه درســت و انحرافی، شکر و کفر، 
هدایت و گمراهی یکی را انتخاب کند. مشــکل، زمانی دوچندان 
می شود که باطل، خود را به حق می آمیزد و به گونه ای خود را جلوه 
می دهد که جدا کردن حق از باطل سخت می شود؛ این گونه است 
که بسیاری از مردم گرفتار شبهاتی می شوند که به سبب تشبیه 
باطل به حق ایجاد می شود و نمی توانند در میان فتنه حق را بیابند 

و تشخیص دهند و به دنبال آن بروند.

ابتاء  و امتحان پديد آمده اســت تا اين انتخاب 
به سادگی و آسانی انجام نپذيرد،  بلکه با شرايطی 
ســخت، انتخاب حق انجام شود و آدمی در اين 
شــرايط بتواند استعدادهای نهفته و سرشته در 
ذات خود را شــناخته و به کار گیرد و به فعلیت 

برساند.)عنکبوت، آيه 2(
اين گونه است که انسان در همین مدت کوتاه 
عمر خود که يك فرصت طايی و استثنايی است 
خود را برای ابديت می سازد و مسیر حرکت خود 
را انتخــاب می کند. از همین رو، می توان دنیا را 
برای آدمی، فرصتی برای ابديت دانست. هر کسی 
در مدت عمر خود همانند کودکی در رحم مادر 
می ماند که عوامل متعددی در شکل گیری اندام ها 
و شخصیت او موثر است که برخی از آنها مربوط 
به عوامل بیرونی و غیر اختیاری و ارادی اســت 
و برخــی ديگر مربوط به عوامل درونی و ارادی 
و اختیاری انســان است؛ چرا که نظام احسن بر 
نظام »الامر بین الامرين« ســامان يافته است و 
اين گونه نیســت که همه چیز به طور کامل در 
اختیار شخص باشــد )تفويض و واگذاری( و يا 

همه چیز از او سلب شده باشد.)جبر(
انسانی که در رحم رشد می کند، متاثر از نوع 
تغذيه، وراثت، زمان، آب و هوا و امور بسیار ديگر، 
شکل و شمايل خاصی به خود می گیرد. پس اگر 
همه شرايط ،مناسب و موافق باشد، کودکی سالم 
با شخصیت متناسب و متعادل از درون رحم مادر 
بیرون می آيد و در دنیا تا زمانی که در آن است 
می تواند به عنوان يك انسان سالم زندگی کند؛ اما 
اگر شرايط مناسب نباشد و به هر علت و دلیلی، 
کــور يا کر به دنیا آيد، اين نقص در تمام مدت 

عمرش در دنیا با اوست.
همین وضعیت برای آدمی است که در دنیا 
قرار می گیرد. با اين تفاوت که آدمی در رحم برای 
عمر کوتاه دنیا ساخته می شود هر چند که برخی 
از آثــار آن ابدی خواهد بود؛ ولی آدمی در رحم 
دنیا خودش را برای ابديت می ســازد به گونه ای 
که ديگر هیچ تغییری در آن پس از مرگ پديد 
نخواهــد آمد. به اين معنا کــه کودك ناقص از 
رحم مادر می تواند در دنیا با انتخابی درست، از 
دست رفته ها را جبران کند و کوری خود را در 
دنیا به بینايی واقعی تبديل کند و نقص خود را 
جبران نمايد؛ اما کودك رحم دنیا اگر به درستی 
از اين فرصت کوتاه استفاده نکند و به خطا رود 
و گمراهی را پیشه کند، ديگر فرصت جبران را 

نخواهد داشت.)مومنون، آيه 99(
خداوند بر اســاس سنت ابتاء هر دم آدمی 
را بر ســر دو راهی قرار می دهد و بر آن اســت 
تا خود انســان بــا توجه به الهامــات تقوايی و 
فجوری)شــمس، آيات 8 و 9( خودش میان دو 
راه درســت و انحرافی)بقره، آيه 256(، شکر و 
کفر)انســان، آيه 3(، هدايــت و گمراهی)بقره، 
آيه 26( يکی را انتخاب کند. مشکل، زمانی دو 
چندان می شود که باطل، خود را به حق می آمیزد 
و نشانه هايی از آن را برای خود پديد می آورد و 
به گونه ای خود را جلوه می دهد که جدا کردن 
حق از باطل ســخت می شود؛ اين گونه است که 
بســیاری از مردم گرفتار شبهات می شوند که 
به سبب تشــبیه باطل به حق ايجاد می شود و 
نمی توانند در میان فتنه حق را بیابند و تشخیص 

دهند و به دنبال آن بروند.
پس زندگی سرشار از مشکات انتخاب حق 
و باطل، خیر و شــر، گمراهی و هدايت، شکر و 
کفر و مانند آن است. هر دم انسان بايد در میان 
شبهات و فتنه ها و الهامات فجوری و تقوايی که 
از درون و بیرون بر او هجوم می آورد، تشخیص 
و انتخاب درســتی انجام دهد و خیر را برگزيند 

که ابديت او را می سازد.
در اين میان هواهای نفسانی و خواسته های 
بی پايان نفس به ســبب گرايش به امور مادی و 
ظواهر دنیوی از ســويی و وسوسه های شیطانی 
دشمنان بیرونی از سويی ديگر، آدمی را بسیار 
سرگردان می کند و شرايط درست انتخاب را بر 
او دشوارتر می کند. اين جاست که آدمی حیران 
در میان اين همه شــبهات و هواهای نفسانی و 
وسوســه های شیطانی نمی داند که چه انتخابی 
داشته باشد؟ انتخابی که خیر او باشد و سامت 

ابــدی را تضمین کند تا زندگی و مرگ و بعثت 
اخروی سالمی داشته باشد، چنان که پیامبران )ع( 
داشــتند.)مريم، آيات 15 و 33( و فرشتگان با 
سام به اسثقبال او آيند و او را به بهشت سامت 
ابدی ببرند و مسکن و ماوی دهند.)نحل، آيه 32؛ 
يونس، آيه 25؛ فرقان، آيه 75؛ احزاب، آيه 44 (

معیار انتخاب: مخالفت با هوای نفس
اکنون اين پرسش را دوباره مطرح می کنیم 
که چگونه می توانیم در میان اين همه حیرت و 
فشارهای درونی نفس و بیرونی شیطان و عوامل 
ديگر، انتخابی درست يا درست تر داشته باشیم 
و آنچه خیر ماست را برگزينیم و ابديت خود را 

به سامت تضمین کنیم؟
امام موســی کاظم)ع( در ســفارش خود به 
هشــام می فرمايد: يا هشــام! وإذا مرّ بك أمران 
لاتدري أيهّما خیــرٌ وأصوَب، فانظر أيهُّما أقرب 
إلی هواك فخالفه، فإنّ کثیر الصّواب في مخالفََه 
هواك؛  ای هشــام! هر گاه بر ســر دو راهی قرار 
گرفتی و نمی دانی که کدام يك، راه درســت و 
صواب يا درست تر و بهتر است تا آن را انتخاب 
کنی، پس بنگر کدام يك از آن دو راه به هواهای 
نفسانی نزديك تر است و نفس تو آن را می خواهد ، 
پس بايد راهی را که مخالف هوای نفس و امیال 
شهوانی توست، اختیار نموده و آن راه را دنبال 

کنی؛ چون بیشــتر درســتی و صحت عمل در 
آن چیزی اســت که مخالف هوای نفس است.

)تحف العقول صفحه 398(
از اين حديث به دســت می آيد که انســان 
هنگامی که در سر دو راهی انتخاب قرار گرفت 
– که همیشــه هم قرار می گیرد؛ زيرا دنیا مکان 
ابتاء و امتحان و انتخاب دائمی اســت- بايد به 
خودش مراجعه کند و ببینــد که کدام موافق 
هوای نفس و خواسته دل و نفس اوست و کدام 
مخالف هوای نفس است، پس آن راه و شیوه که 
مخالف هواهای نفس است را به عنوان درست تر 
و بهتر انتخاب کند؛ چرا که در بیشتر موارد اين 
انتخاب بهتر بوده و انسان را از مسیر باطل و شر 

دور نگه می دارد.

اما پرسش اين است که چرا امام)ع( می فرمايد: 
صواب در بیشتر موارد در همان مخالفت هوای 

نفس توست؟ 
می دانیم که نفس انســانی از نظر شناخت 
و قدرت تشــخیص و نیز تصديق در يك مرتبه 
نیســت و هــر انســانی از نظر ايمــان، قدرت 
تشــخیص و تصديق و اذعان بلکه حتی از نظر 
 عزم و جزم و اراده و همت در مقام عمل يکسان 

نیست. 
امام کاظــم)ع( در اين جا يك ماك انتزاعی 
و غیرعینــی نمی دهــد و نمی فرمايد که برای 
شــناخت حق و باطــل و راه صواب و خیر بايد 
به فان شخص يا فان چیز مراجعه کرد؛ بلکه 
امام )ع( بر آن است تا يك معیاری را در اختیار 

مردم قرار دهد که هم قابل دسترس باشد و هم 
قابل اطمینان و اعتماد.

شايد اگر امام)ع( می فرمود برای انتخاب به 
نزد رهبران و پیشــوايان خود برويد، اين معیار 
نمی توانســت قابل تعمیم در همــه زمان ها و 
مکان ها و شــرايط باشــد؛ چرا که انسان در هر 
لحظه ای در سر دو راهی ها قرار می گیرد و لازم 
است به سرعت انتخاب کند ، چون از دست دادن 
فرصت به معنای از دست دادن همه چیز خواهد 
بود. انسان مانند راننده ای است که سريع می راند 
و بايد در سر هیچ پیچ خطرناك و مقابله با هر امر 
ناگهانی به سرعت تصمیم گرفته و قرار نهايی را 
صادر کرده و به سرعت آن را عملی سازد. پس 
بايد معیاری در اختیار باشــد که برای همیشه 
و در هر زمانی و مکانی در دســترس باشد. لذا 
شکی نیست که نفس انسانی بهترين داور برای 
انتخاب است؛ چرا که همیشه در اختیار است و 

هرگز از او دور نیست.
اما مشکل اين است که اين داور خود ممکن 
است با همه اطمینان و اعتمادی که به او داريم، 
به عللی اشــتباه و خطا کند و بلکه ممکن است 
نتواند چنان که به امام معصوم)ع( و خدا اطمینان 
و اعتماد داريم، به او اعتماد و اطمینان داشــته 

باشیم.

کسی که در اين مقام قرار گرفته می توان گفت 
که در توحید ســه گانه با »وحده وحده وحده« 
گفتن حقیقی از شرك در فعل و شرك در صفات 
و شــرك در ذات رها شده و در جنت ذات آرام 

گرفته است.)فجر، آيات 27 تا 30(
اگر انســان بتواند به مقام اطمینان در نفس 
برسد مشکات او حل خواهد شد. البته با توجه 
به اينکه نفس های توده معمولی مســلمانان و 
مومنان به درجه کمالی نرسیده و گرفتار نقص 
است نمی توان به آن اطمینان مطلق کرد و بايد 
احتیاط کرد؛ چرا که نفس انســانی تا زمانی که 
به کمال رشــد و اطمینان الهی نرسیده همواره 
در حالت دگرگونی و تغییر اســت و انسان را با 

خود به هر سمتی می برد.

هر چه نفس انسانی با تزکیه ، به تقوا و عدالت 
نزديك شــود، به همان میزان علم و معرفت او 
افزايــش می يابد؛ چرا که خداونــد او را به علم 
شــهودی مجهز می کند و حقايق ملکوت  اشیاء 
بر وی آشــکار می شــود. خداوند در آيه 282 
ســوره بقره می فرمايد: وَاتقَُّواْ اللهَ وَيعَُلِّمُکُمُ الله؛ُ 
و اگر از خداوند پروا کنید و تقوا پیشــه گیريد، 
خداوند افزون بر امور ديگر به شما تعلیم می دهد 

و می آموزد.
بی گمان تعلیم الهی از تعلیمات علم حصولی 
و از آموزش های مدرسه و دانشگاه نیست بلکه 
علم حضوری اســت ، به اين معنی که به انسان 
متقی توانايی و دانايی خاصی می دهد که بتواند 
حقايق  اشیاء را چنان که هست ببیند به گونه ای 

که ديگر تشــبیه و شبهات نتواند مانع از ديدن 
حقیقت و حق شود.)انعام، آيه 75(

از همین رو خداوند در آيه 29 ســوره انفال 
می فرمايد:  ای کســانی که ايمان آورده ايد اگر 
تقوای الهی پیشه کنید خداوند برای شما فرقان 
يا همان قدرت جدا  سازی حق و باطل را می دهد.
پس نفس انسانی اگر با تقوای الهی تزکیه و 
پاك شــود از اين توان برخوردار خواهد شد که 
معرفت و علم حضوری يافته و قدرت جدا  سازی 
حق از باطل را به دســت آورد. لذا ديگر شبهات 
و فتنه ها نمی تواند مانع ديد و تشخیص او شود.

اما بیشتر مردم در مرتبه پايین تقوا هستند 
و بــه مراتب کامل آن راه نیافته اند تا دارای علم 

حضــوری و بصیرت و فرقان شــوند، از اين رو 
هواهای نفسانی ممکن است بر آنان غلبه کرده 
و قدرت تشخیص حق از باطل، خیر از شر و بهتر 

از بدتر را از آنها بگیرد.
خداوند در آياتی چند بیان کرده که بسیاری 
از مردم گرفتار هواهای نفسانی هستند و حتی 
اگــر آن را خدا و معبود خود نگیرند، ولی تحت 
تاثیر آن عمل می کنند. گناه ها و تکرار آن نفس 
آدمی را دچار زنگار می کند و نمی تواند آينه ای 
باشد که حقايق هستی را بتاباند.)مطففین،  آيه 
14( برخی از اين نفوس آدمی و قلوب انســانی 
طبیعــت و فطرت اصلی خود را از دســت داده 
اســت. گوش ها به ظاهر می شنوند و يا چشم ها 
به ظاهر می بینند و قلوب به ظاهر فهم و ادراك 
می کنند، ولی با اين همه حقايق را درك و فهم 
نمی کنند، زيرا زنگار گرفته يا ابزارهای شناختی 
گرفتار سنگینی و پرده است.)بقره، آيه 8 تا 12 (

در ايــن میان بســیاری از مردم بــا توبه از 
گناه و اســتغفار و شکر نعمت هر از گاهی نفس 
خــود را پاك می کننــد و دريچه ای را برای نور 
حقايق می گشايند ، با اين همه گرفتار تذبذب و 
نوسانات شديد هستند. پس نمی توان به معرفت 
و تشخیص چنین نفسی اطمینان کامل داشت؛ 

چرا که ممکن اســت نفس، خیر را شر يا ارزش 
را ضد ارزش، حق را باطل و صواب را خطا بداند 
و به  اشتباه حکم کند؛ ولی از آنجا که توده های 
مردم بر اســاس فطرت خــود عمل می کنند و 
هنوز فطرت در میان توده های مردم از سامتی 
برخوردار اســت، می توان امید داشت که خیر و 
صواب را انتخاب کنند. از اين رو امام کاظم)ع( 
می فرمايــد که می توان بــه اين انتخاب فطرت 
بســنده کرد و آنچه را مخالف هواهای نفسانی 
می شناســد ترك کرد و به عنوان خیر و صواب، 
طــرف ديگر را انتخاب کرد و انجام داد؛ چرا که 
به هر حال سامت فطرت و وجدان سالم هنوز 
اجازه نمی دهد کــه همه چیز را وارونه ببیند و 
ارزيابــی کند. هنوز در توده های مردم فطرت و 
وجدان نمرده است به ويژه آنکه مسلمان و مومن 
در درجه ای از تقواست که عقل او به عنوان راهنما 
وارد میدان می شود و به او کمك می کند. پس 
توده های مردم مســلمان می توانند به وجدان و 
فطرت خود مراجعه کنند و آنچه را که مخالف 
هواهای نفسانی و دلبخواهی شان می شناسند با 
آن مخالفت کننــد و موافق فطرت را به عنوان 

حق و صواب و خیر انتخاب کنند.
البته اگر انسانی يا مسلمانی اهل فسق و فجور 
باشد و گناه کبیره و صغیره برای او معنا نداشته 
باشد، چنین شخصی گرفتار واژگونه ای در قلب 
است به گونه ای که همه چیز را وارونه می ببیند 
و توصیه هايی خاف حق را ارائه می دهد. اين گونه 
است که به چنین قلبی اصا نمی توان اعتماد و 
اطمینان کرد که راه حق را بشناســد و صواب و 
خیر را معرفی و انتخاب کند. اما توده های مردم 
می توانند بــه درجه ای از اطمینان نســبت به 
وجدان و فطرت خود برسند؛ چرا که فطرتشان 
هنوز واژگونه نمی ببیند. پس می توان گفت که 
بهتر است که مسلمان به همان فطرت و وجدان 
خود مراجعه کند و بر ســر هر دو راهی همان 
راهی را انتخاب کند که مخالف هواهای نفسانی 
است؛ يعنی بداند که صواب و خیر او در اين است 
که بر خاف آنچه دلش می خواهد عمل کند و 
هواهای نفسانی خود را کنار زند و بر خاف آن 
عمل کند. اين گونه است که می توان امید داشت 

که راه صواب و خیر را انتخاب کرده است.

انسان کامل انسانی است که نسبت به خدا 
معرفت تام و کاملی دارد و همین معرفت تمام را 
به تصديق اذعان کرده و خود را به خدا تفويض 
و واگــذار نموده و می گويد: افوض امری الی الله؛ 
کارهايم را به خدا واگذار کردم.)غافر، آيه 44( اين 
مقام که بالاتر از توسل و توکل است، نشانه ای از 
اعتماد و اطمینان کامل انسان به خداوند است 
و نفس در اين حالــت به عنوان نفس مطمئن 
شــناخته می شــود که حضــرت ابراهیم)ع( و 
حواريون خواهان رسیدن به آن بودند.)بقره ، آيه 
260؛ مائده، آيه 113( رســیدن به اين مقام به 
معنای رسیدن به جنت صفات بلکه ذات است و 
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